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آيات تاريخ گزيده و مناسبت بيان آنها
                                                                              

 علي ذاكري* 

چكيده
حمدالله مستوفي در خلق اثر ارزند ۀخود، تاريخ گزيده توانسته است با توسل به 55 آیه از 
قرآن کریم که سند معتبر عالم اسلام و گنجین ۀمعارف انبیای سلف و بزرگ‌منادی دانش 
و خرد و حکمت است رازهای پنهان و آشکار تاریخ را از لابه‌لای متون پرمحتوا و ارزشمند 
آن بیرون بکشد و با استناد به این آیات، ارزش و اهمیتی خاص همراه با قداست به مطالب 
مندرج در تاریخ خود بدهد. به همین جهت است که تاریخ گزیدۀ او در میان تواریخ عهد 
ایلخانان کتابی معتمد، معتبر و مستند است و بیشتر مورخان پس از او آن را سندی متقن 

دانسته‌اند و بهره‌های فراوانی نصیب آنها شده ‌است.

كليد‌واژه‌ها: قرآن، حمدالله مستوفي، تاريخ گزيده، آيات

* عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تاكستان
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مقدمه 
قرآنك ريم معتبرترين سند پيامبري حضرت رسول اكرم)ص( و گنجين ۀمعارف ديگر انبيای 
الهي و مجموع  ۀعلوم و بزرگ‌مناديِ دانش و خرد و حكمت است. در قرآن آثار اجتماعي، 
بابل و فلسطين ديده  از اسلام در حجاز، ‌مصر، شام،  اقتصادي محيط‌هاي قبل  سياسي و 
ابراهيم،  مي‌شودك ه اوضاع ديني و اجتماعي گروه‌‌ها و قبيله‌هايي مانند آل‌داوود، اسحاق، 
اسماعيل، عبدمناف، هاشم و ده‌ها قبيل ۀعرب حجازي وي مني را بيان مي‌كند و تاريخ مسلم و 
مستند اقوام فوق را براي مورخ روشن مي‌سازد. از زندگي و رهبري حضرت رسول در دوران 
مختلف حيات و غزوات، مطالبي گويا بيان مي‌داردك ه روشنگر نهضت ديني و سياسي عالم 

اسلام است و چگونگي نشر اسلام را در شبه جزير ۀعربستان روشن مي‌كند. 
آيات دقايق تاريخي را استخراج می‌کنند و دريچه‌هاي روشني  از اين سور و  مورخان 
به سوي خوانندگان مي‌گشايند، نكته‌ها و رازهاي پنهان و آشكار تاريخ را از لابه‌لاي متون 
با  پرمحتوا و ارزشمند قرآن بيرون مي‌كشند و حقايق تاريخي را روشن‌تر بيان مي‌كنند و 
توسل به آيات، قوت و قدرتي به نوشته‌ها و بيانات تاريخي خود مي‌بخشند. حمدالله مستوفي 
نیز از اين قاعده مستثنا نيست. او توانسته است تاريخ گزيدۀ خود را با توسل به آياتي از قرآن 
كريمك ه 55 آيه را شامل مي‌شود مستدل و مستندك ند و ارزش و اهميتي همراه با قداست 

به مطالب تاريخي آن بدهد. 
همان‌طورك ه در آغاز تاريخ گزيده بيان مي‌شود، مستوفی از ابتداي جواني همراه و همدم 
دانشمندان بود و مخصوصاً به در كمجلس خواجه رشيدالدين فضل‌الله نايل آمد و اغلب در 

مباحث علمي تاريخ شركتك رد )مستوفي، 1364: 2( و شيو ۀنگارش خواجه را برگزيد.
تاريخ گزيدهكي ي از استثنايي‌ترين تواريخ عمومي محسوب مي‌شودك ه تاريخ عرب و 
دنياي اسلام و ايران در آن نگاشته شده است. اينك تاب خلاصه‌اي از تاريخ عمومي عالم 
استك ه از بدو خلقت تا وزارت خواجه غياث‌الدين محمد پسر خواجه رشيدالدين فضل‌الله را 
دربرمي‌گيرد. مستوفي در اينك تاب براي اثبات مطالب از آيات و احاديث و روايات فارسي 
اما  شده  بیان  آیه  از  قسمتی  اثر  استنادهای  بیشتر  در  است.  استفادهك رده  بسيار  عربي  و 
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نگارند ۀمقاله تمام آیه را استخراج کرده و جزء مندرج در تاریخ گزیده را میان گیومه قرار 
داده است. 

آيات تاريخ گزيده و مناسبت بيان آنها 
1. در صفح ۀ2 تاریخ گزیده آمده است: 

لناهُم عَلي  يباتِ و فَضَّ منا بنَي آدَم« وَ حَمَلناهُم فِي البَّرِ و البَحرِ وَ رَزَقناهُم مِنَ الطَّ »لقََدكَ رَّ
ن خَلقَنا تَفضيلًا )اسرا: 70(  كثيرٍ مِمَّ

ما فرزندان آدم را بسيار گرامي داشتيم و آنها را به مركب بر و بحر سوارك رديم و جهان 
جسم و جان را مسخر انسان ساختيم و از هر غذاي لذيذ و پايكزه روزي داديم و بر بسياري 

از مخلوقات خود برتري و فضيلتك امل بخشيديم.

حمدالله مستوفي این آیه را باك رامتيك ه خداوند به او ارزاني داشته تا بهك سب علم و 
فضيلت و هنر مشرف شود بيانك رده است. 

2. همچنین در همان صفحه: 
»ذلكَِ فَضْلُ اللهيُ ؤتيهِ مَنْيَ شاءُ« والله واسعٌ عَليمٌ )مائده: 54(

اين است احسان خداك ه به هرك ه بخواهد عطا مي‌كند. 

جمل ۀذلي كؤتيه مني شاء را به مناسبت، در مدح و منقبت خواجه رشيدالدين فضل الله 
آورده است. 

3. در صفح ۀ15 تاریخ گزیده آمده است: 
»انِمَّا امَرُهُ اذِا ارادَ شَيئاً أنْيَ قُولَ لهَُكُ نْ فَكيونُ« )ياسين: 82( 

فرمان نافذ خدا )در عالم( چون اراد ۀخلقت چيزيك ند به محض اينکه گويد موجود باش 
بلافاصله موجود خواهد شد. 

دربار ۀآفرينش: »دو عالمك هكي ي عالم امر است و از جسم و جان مبراست و ديگري 
عالم خلقك ه آن را جسم و جان نامند و اين دو عالم در صورت آفرينش عقلك ل پيدا شد 
و سرانجام چهار عنصر آب، باد، خا كو آتش و به بالاي آن اطباق نه‌گان ۀآسمان محيط 

شد«. 
4. مستوفی در صفح ۀ17 آورده است: 
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ل )اعراف: 179( نعامِ« بلَْ هُمْ اضََّ »اوُلئكَكَ اَال
آنان مانند چهار‌پايان‌اند بلكه پست‌تر از چهار‌پايان.

در وصفك ساني است »كه چشم دانش بسته‌اند و از غايت جهل بر خا كمذلت حرص 
و طمع نشسته‌اند و اميد از لذات دار باقي گسسته‌اند«.

5. در صفح ۀ19 تاریخ گزیده آمده است: 
»وَلمَْ نجَِد لهَُ عَزْماً« )طه: 115(

و در آن عهد او را ثابت‌قدم نيافتيم.

دربار ۀاختلاف در تعداد انبياي اولوالعزم آورده است و مي‌نويسد: »اكثر علما و ائمه، انبياي 
نيز  السلام و  الصلوهًْ و  ابراهيم، موسي، عيسي و محمد عليهم  را چهار مي‌دانند:  اولوالعزم 

مي‌گويد اولوالعزم بايد واضع شريعتي و ناسخ شريعت ماقبل باشد«.
6. مستوفی در صفح ۀ21 آورده است: 

»وَعَلَّم ادََم الَاسْماءكُ لَّها« ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَليَ المَلائكِهًِِْ فَقالَ انَبؤِني باَِسماءِ هوُلاءِ انِكُ نتُم 
صادِقينَ )بقره: 31(

خداوند عالم هم ۀاسما را به آدم تعليم داد، آن‌گاه حقايق آن اسما را در نظر فرشتگان پديد 
آورد و فرمود اگر شما در دعوي خود صادقيد اسماء اينان را بيانك نيد. 

خداوند پس از آفرينش انسان تمام اسماء را به او آموخت، تا اگر پرسيدند از پاسخ آن 
بازنماند و فرشتگان به علم مقر گشتند و به فرمان پروردگار به او سجدهك ردند. 

7. در صفح ۀ23 آمده است: 
»وَ رَفَعناهُ مَكاناً عَليّا« )مریم: 57(

و مقام او را بلند و مرتبه‌اش را رفيع گردانيديم.

مربوط است به مقام و موقعيت عالي ادريس پيامبر. حمدالله مي‌نويسد: »ادريس پيغمبر 
با مل كالموت دوستي داشت، چون عمرش به سيصد و شصت سال رسيد، مل كالموت با 
خواهش ادريس به فرمان خداوند، روح او را قبضك رد و بازداد و بهشت و دوزخ را به او 
نشان داد به شرط خروج از بهشت رفت و بيرون آمد و به بهان ۀجا گذاشتن نعلين بازگشت 

و همان جا قرار گرفتك ه خداوند فرموده است«. 
8. در صفح ۀ34  تاریخ گزیده آمده است:  
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 ّالمَلكٌَك ريمٌ« )يوسف: 31( »ما هذاَ بشََرأ انِْ هذا ا
گفتند اين پسر نه آدمي بلكه فرشت ۀبزرگ حسن و زيبايي است. 

در مهماني زليخا هر كي از مهمانان ترنجي وك اردي در دست داشتند. چوني وسف وارد 
شد از زيبايي او چنان متحير شدندك ه به جاي ترنج دست‌ها را بريدند و گفتند اين فرشت ۀ

زيبايي است. 
9. مستوفی در صفح ۀ39 آورده است: 

لاهًَْ لذِِكري )طه: 14(  ّالانَاَ فاعْبُدني وَ اقَمُ الصَّ »انَِّني انَاَ الُله« لا الِهَ ا
بدانك ه من خدايكي تايم، هيچ خدايي جز من نيست پس مرا بهي گانگي بپرست و نماز 

را برايي اد ما به پا دار.

وقتي حضرت موسي به طور سينا رسيد روشنايي بر درخت ديد، متعجب شد خطاب آمد 
اننّي... 

10. در صفح ۀ41 آمده است: 
»لنَْ تَراني« )اعراف: 143(

هرگز مرا نخواهيد ديد.

اشاره است به ورود حضرت موسي بهك وه طور. وقتيك ه حضرت موسي بهك وه طور وارد 
شد، همه جا را منور ديد، گفت: »خدايا خود را به من بنماي، جواب آمد هرگز مرا نخواهي 

ديد«. 
11. همچنین در همان صفحه: 

 ّالفِتْنَتُكَ« تُضِلُّ بهِا مَنْ تَشَاءُ و تَهدي مَنْ تَشآءُ انَتَ وَليُّنا فَاغفِرلنَا وَ ارحَمنا وَ  »انِْ هِيَ ا
انَتَ خَيرُ الغافِرينَ )اعراف: 155( 

اينك ار جز فتنه و امتحان تو نيستك ه در اين امتحان هرك ه را خواهي گمراه و هرك ه 
را خواهي هدايت مي‌كني، تويي مولاي ما )به حكم ربوبيت( به ما ببخش و ترحمك نك ه 

تويي بهترين آمرزندگان عالم. 

داستان گوساله‌پرستي بني اسرائيل هنگام غيبت موسيك ه در قرآن مفصل بيان شده 
است، آنجاك ه سامري در نبودن حضرت موسي، بني اسرائيل را به گوساله‌پرستي مي‌خواند 
قتل  به  را  گوساله‌پرستان  و  ان...  مي‌گويد،  را  آيه  سينا  طور  از  مراجعت  از  پس  موسي  و 

مي‌رساند. 
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12. مستوفی در صفح ۀ42 آورده است: 
قالَ »هذا فِراقُ بيَني وَ بيْنَكَ« سَاُنبَِّئُكَ بتِاويلِ ما لمَْ تَستَطِعْ عَليَْهِ صَبراً )كهف: 78(

خضر گفت اين سه بارك م‌ظرفي و بي‌صبري و اعتراض عذر مفارقت بين من و توست 
و من همين ساعت تو را بر اسرارك ارهايمك ه بر فهم آن صبر و ظرفيت نداشتي آگاه 

مي‌كنم. 

داستان ملاقات خضر و موسي و هارون است در قرآنك ريم. خضر به موسي گفت: »تو 
طاقتك ردار من نياوري و موسي شرطك ردك ه اعتراضي نداشته باشد و سرانجام موسي 

دربار ۀسوراخك ردنك شتي به‌وسيل ۀخضر اعتراضك رد و خضر فرمود: هذا...«. 
13. نیز در همان صفحه: 

دَهُما ويَ سْتَخْرِجاكَ نَزهُما  »وَكانَ تَحتَهُكَ نزٌلهَُما« وَكانَ ابَوُهُما صالحِاً فَاَرادَ رَبُّكَ انَْيَ بْلُغا اشَُّ
رَحْمَهًًْ مِنْ رَبِّكَ وَ ما فَعَلتَْهُ عَنْ امَري ذلكَِ تَاويلُ ما لمَْ تَسْطِعْ عَليَهِ صَبراً )كهف: 82(

و گنج تا آن زمان زير ديوار بماند تا به لطف خدا خودشان گنج را استخراجك نند و من اين 
كارها نه از پيش خود )بلكه به امر خدا(ك ردم. اين است مال باطنك ارهاييك ه تو طاقت 

و ظرفيت بر انجام آن نداشتي. 

در همان داستان اشاره به گنج پنهان در زير ديوار ريخت ۀخان ۀدوي تيم استك ه خضر 
بنايي مي‌كند و ديوار را مي‌سازد. 

14. در صفح ۀ48 تاریخ گزیده آمده است: 
وها شَهرٌ وَ رَواحُها شَهرٌ« )سبا: 12( و لسُِليَمانَ الرّيحَ »غُدُّ

و چون ما بر سليمان باد را مأمور ساختيمك ه شادروان سليمان هر ماه كي بار بامداد و 
شب‌هنگام مي‌برد. 

دربار ۀحضرت سليمان استك ه باد مطيع او بود و هر‌چه در پادشاهي او اتفاق مي‌افتاد به 
گوش سليمان مي‌رساند و شادروان، سليمان را به هرك جاك ه او دستور مي‌داد مي‌برد و كي 

ماهه راه را بامداد و شبانگاه طي مي‌كرد. 
15. در صفح ۀ52 آمده است: 

 ّالانَتَْ  لُماتِ انَ »لا الِهَ ا و ذَالنُّونَ اذِْ ذَهبَ مُغاضِباً فَظَنَّ انَْ لنَْ نقَِدرَ عَليَهِ فَنادي فِي الظُّ
سُبحانكََ انِيّكُ نْتُ مِنَ الظّالمينَ« )انبيا: 87(

وي اد آر حالي ونس را هنگاميك ه از ميان قوم خود غضبنا كبيرون رفت و چنين پنداشت 
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كه ما هرگز او را در مضيقه و سختي نمي‌افكنيم )تا آنكه به ظلمات دريا و شكم ماهي در 
شب تار گرفتار شد( آن‌گاه در آن ظلمت‌ها فريادك رد بار‌الها خدايي به جز ذاتكي تاي تو 

نيست، از شر كيو هر عيب مبّري هستي. 

به حضرتي ونس در قرآن مرتبط است. وقتيك شتيي ونس به غرقاب گرفتار شد و براي 
به آب انداختن مردمك شتي، سه بار قرعه زدند و به نامي ونس افتاد، او دانستك ه خشم خدا 
فرا رسيده است و خود را به دريا انداخت. ماهي او را فرو برد. چهل روز در شكم ماهي بود، 
در ميان سه تاركيي، تاركيي شب، آب و شكم ماهي، توبه و استغفارك رد و گفت: لا اله... 

16. مستوفی در صفح ۀ53 آورده است: 
يناهُ مِن الغَمِّ »وَكَ ذال كننُْجِي المُؤمنينَ« )انبيا: 88( فَاستَجَبْنا لهَُ وَ نجََّ

پس ما دعاي او را مستجابك رديم و او را از گرداب غم نجات داديم و اهل ايمان را 
اين‌گونه نجات مي‌دهيم. 

دنبال ۀداستاني ونس استك ه خداوند تعالي توب ۀاو را قبولك رد و او را از شكم ماهي 
بيرون آورد. چهل روز ديگر درك نار دريا ماند و هر روز آهويي مي‌آمد و او را شير مي‌داد و 
درختي براي او سايه مي‌افكند، تا نيرو گرفت. مؤلف مي‌گويد: »به حكم خداي تعالي هر 
مسلمانك ه در سختي باشد حق تعالي را به اين دعا بخواند )آ ۀيمذكور( او را از آن سختي 

خلاص دهد«. 
17. در صفح ۀ62 آمده است:  

»وَلقََد آتَينا لقُمانَ الحِكْمَهًَْ« انَِ اشْكُرِ للهِ وَمَنْيَ شْكُر فَانَِّمايَ شكُرُ لنَِفسِهِ وَ مَنْكَ فَرَ فَانَِّ الَله 
غَنيٌ حَميدٌ )لقمان: 12(

و ما به لقمان مقام علم و حكمت عطاك رديم )و فرموديم(ك ه بر اين نعمت بزرگ، خدا را 
شكرك ن و هرك سك ه شكر حق گويد به نفع خود اوست و هرك ه ناسپاسي وك فرانك ند 

به زيان خود اوست. خدا از شكر و سپاس خلق بي‌نياز و ستوده صفات است. 

لقمان راك ه به قول بعضي از مورخان عم‌زاد ۀابراهيم خليل است، بعضي پيغمبر مي‌دانند 
و نام او در قرآن آمده است. وي حيكم بوده و آيه دلالت بر حكمت او دارد. 

18. در صفح ۀ128 تاریخ گزیده آمده است: 
منا« بنَي آدَم )اسرا: 70( »وَلقََدْكَ رَّ
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همانا گرامي داشتيم فرزندان آدم را.

ما  اول  حديث  استناد  »به  مي‌گويد:  رسول)ص(  تكريم حضرت  و  محمدي  نور  دربار ۀ
خلق الله نوري: آن نور در صورت بشريت از جبين مبين ابوالبشر آدم )ع( درخشان شد و او 
مسجود ملائكه شد و آن نور بر سبيل وديعت نسل به نسل مي‌آمد تا به خاتم النبيين محمد 

مصطفي)ص( رسيد و از پرتو آن عالم صورت و معني منور شد«. 
19. در صفح ۀ133 آمده است: 

»‌الَمَْ نشَْرَحْ« لكََ صَدرَ ك)انشراح: 1(
اي رسول گرامي، آيا ما تو را )به نعمت حكمت و رسالت( شرح صدر و بلندي همت عطا 

نكرديم. 

در چگونگي دايگي حليم ۀسعديه است درك ودكي حضرت رسول اكرمك ه چون پنج ساله 
شد زمان انشراح رسيد و در تاريخ اسلام مفصل و مشروح است. 

20. در صفح ۀ135 آمده است:  
»شَهرَ رَمَضانَ الَّذي آُنزِلَ فيهِ القُرآنُ« هُديً  للِنّاسِ وَ بيَِّناتٍ مِنَ الهُدي وَ الفُرقانِ فَمَنْ 
هًٌْ مِنْ ايَّامِ اخَُريُ ريدُ الله بكُِمْ  هرَ فَليَْصُمْهُ وَ مَنْك انَ مَريضاً اوَ عَلي سَفَرٍ فَعِدَّ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّ
هًُْ و لتُِكبِّرو الَله علي ما هَداكُم وَ لعََلَّكُمْ تشكرونَ  لوا العِدَّ اليُسَر وَ لايُ ريدُ بكُِم السُعرَ و لتُِكمَّ

)بقره: 185(
رمضان ماهي استك ه قرآن در آن براي هدايت بشر و راهنمايي و امتياز حق از باطل 
نازل شده است. پس هرك ه دريابد، ماه رمضان را روزه بدارد و هرك س ناخوشي ا در سفر 
باشد به شمار ۀآنچه روزه خورده است از ماه‌هاي ديگر روزه داردك ه خداوند براي شما 
حكم را آسان خواسته است و تكليف را مشكل نگرفته است، با اينكه عدد روزه را تكميل 
كرده خدا را به عظمتي ادك نيدك ه شما را به دين اسلام هدايت فرموده باشدك ه از اين 

نعمت بزرگ سپاسگزار شويد. 

اشاره دارد به نزول قرآن و نظر مستوفي بر اين استك ه در 24 رمضان سال 41 عام 
الفيل نازل شد،ك لام مجيد بر اين معني ناطق شد وك تب آسماني همه در رمضان نازل شده 

است. تورات در ششم رمضان، زبور در دوازدهم و قرآن در بيست و چهارم. 
21. همچنین در همان صفحه:

»اقِْرَأ باِسْمِ رَبِّكَ الذي خَلقََ« )علق: 1(
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اي رسول گرامي برخيز و قرآن را به نام پروردگارتك ه خداي آفرينند ۀعالم است براي 
خلق قرائتك ن. 

اولين آ ۀيقرآن استك ه در غار حرا نازل شد و حضرت رسول به پيغمبري مبعوث شد. 
مطابق سن ۀ921 ماه آب اسكندري و ارديبهشت‌ماه سال نوزده از پادشاهي خسروپرويز به 

وقت چاشتگاه جبرئيل نازل شد و 5 آيه از سور ۀعلق را وحي آورد. 
22. مستوفی در صفح ۀ136 آورده است: 

مِلُ« )مزمل: 1( »يا ايَُّهَا المُزَّ
اي رسولك ه در جام ۀفكرت و خاموشي خفته‌اي. 

بعد از نزول آيات وحي مبني بر بعثت، حضرت به خانه آمد. در‌حالي‌كه لرزان و ترسان بود 
به خديجه فرمود: جامه بر من بيفكن و آب بر من بپاش. خديجه با رواندازي او را پوشاند و 
آب بر او پاشيد، سپس اين آيه نازل شد و برابر بعضي روايات »دثرّوني«ك ه آي ۀيا ايها المدثر 

بر وي نازل شد )فياض، 1339: 70(. 
23. در صفح ۀ191 آمده است: 

ميعُ العَليمَ )بقره: 137( »فَسَيْكفيَكَهُمُ الُله« و هُوَ الَّسَّ
شما دل قوي داريدك ه خداوند از شر و آسيب آنها شما را نگاه مي‌دارد، چه او دعاي اهل 

ايمان را مي‌شنود و به حال همه آگاه است. 

هجدهم  در  سرانجام  و  محاصرهك ردند  را  او  خان ۀ مردم  عثمانك ه  قتل  ماجراي  در 
ذي‌الحج ۀسال 35 به خانه ريختند و او راك شتند درحالي‌كه قرآن را مي‌خواند، بنا بر قول 

مؤلف خونش بر آ ۀيمذكور چيكد. 
24. در صفح ۀ193 آمده است: 

وَ ماكُ نْتُ مُتَّخِذَ المُضلِّينَ عَضُداً )كهف: 51(
وك م كازك سي نخواستم و هرگز گمراهان را به مددكاري نگرفتم. 

از حضرت علي بعد از بيعت خواستندك هك اردان عثمان مخصوصاً معاويه را معزول نكند 
تاك ارها قرار گيرد، حضرت فرمود: ماك نت... لذا فتنه ايجاد شد و امراي اطراف سركشي 

آغازك ردند. 
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25. در صفح ۀ225 تاریخ گزیده آمده است: 
»و مِنَ النّاسِ مَنْيَ شري نفَسهُ ابتْغاءَ مَرضاتِ الله« وَ الُله رَوُفٌ باِلعبادِ )بقره: 207(

بعضي مردانند )مراد حضرت علي است(ك ه از جان خود در راه رضاي خدا درگذرند )مانند 
شبيك ه علي به جاي پيغمبر در بستر خوابيد( و خدا دوستدار چنين بندگاني است. 

به عقيد ۀمؤلف، آيه درباري ۀاسر بن عامر صحابي پدر عمار و اصحاب، فرود آمده است 
ولي شيعه معتقد استك ه دربار ۀحضرت علي)ع( نازل شده به مناسبت ليلهًْ المبيت، شبي 
كه حضرت علي در بستر پيامبر آرميد و رسول اكرم هجرت آغازك رد )مكارم شيرازي، 1353: 

ج2، ص470(.

26. در صفح ۀ234 آمده است: 
وَمَنْ عِنْدَهُ عِلمُ الكِتابِ )رعد: 43(

يكستك ه نزد او علمك تاب وجود دارد. 

آيه اشاره دارد به عبدالله بن سلام صحابيك ه از علمايي هود قبيل ۀقينقاع بود و در مدينه 
اسلام آورده بود. 

27. در صفح ۀ241 آمده است:  
»وَلا تَقولوُا لمَِنْيُ قْتَلُ في سَبيلِ اللهِ امَوات بلَ احَياءً و لكِنْ لا تَشعُرونَ« )بقره: 154(

و آنك سيك ه در راه خداك شته شده را مرده نپنداريد، بلكه او زند ۀابدي است ولكين هم ۀ
شما اين حقيقت را درنخواهيدي افت. 

به مناسبت شهادت قيس بن عبدالمنذر انصاري وي ارانشك ه در جنگ بدر شهيد شدند 
فرود آمده است. 

28. مستوفی در صفح ۀ245 آورده است:
وَ امْرَاتُهُ حَمّالهًَْ الحَطَبِ )لهب: 4(

و همسر ابولهب )ام جميله خواهر ابوسفيان( هيزم آتش افروز دوزخ باشد. 

آيه دربار ۀام جميله، زن ابولهبك ه خواهر ابوسفيان بود نازل شده است. به‌طوري‌كه از 
معني آيه مستفاد مي‌شود، مؤلف دربار ۀابوسفيانك هكي ي از مؤلفهًْ القلوب بوده و در هنگام 
فتح مكه اسلام آورده مي‌نويسد: پيغمبر او را عامل صدقات طايفك رد، در زمان خلافت 

عثمانك ور شد و در سال 32 به سن 84 سالگي درگذشت و ام جميل خواهر وي بود. 
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29. در صفح ۀ265 آمده است: 
»انِاّ فَتَحْنا لكََ فَتْحاً مُبيناً« )فتح: 1(

)اي رسول ما غم مدار(ك ه ما تو را به فتح آشكاري در عالم پيروز مي‌گردانيم. 

وقتي اسرايك ربلا را به نزدي زيد آوردند،ي زيد اين آيه را خواند. 
30. همچنین در همان صفحه: 

أها إنَِّ   ّالفيكِ تابِ مِنْ قَبلِ انَْ نبََرَّ »ما اصَابَ مِنْ مُصَيبهًٍِْ فِي الَارضِ وَ لا في انَفُْسِكُم ا
ذلكَ عَليَ اللهيَ سیرٌ« )حديد: 22(

هر رنج و مصيبتيك ه در زمين )از قحطي و آفت و فقر و ستم(،ي ا از نفس خويش )چون 
ترس و غم و درد و الَمَ( به شما مي‌رسد همه درك تاب )لوح محفوظ ما(، پيش از آنكه همه 

را در دنيا ايجادك نيم ثبت است و اينك ار بر خدا آسان است. 

با  العابدين گفت ديديدك ه  وقتي اسرا را به مجلس شام آوردند،ي زيد به حضرت زين 
خود چهك رديد و به منع بيعت،ك ار خود بهك جا رسانديد. حضرت فرمود، ما اصاب...ي زيد در 

پاسخ، آ ۀيزير را خواند. 
31. نیز در همان صفحه:

ما اصَابكَُمْ مِن مُصيبتهٍ فَبمِاكَ سَبَتْ ايَدكُيم وَيَ عفُوا عَنكَ ثيرٍ )شوري: 30(
و آنچه از رنج و مصايب به شما مي‌رسد )‌چون درد و فقر و پريشاني و جنگ و قحطی 
و گرفتاري‌ها(، همه از دست )اعمال زشت( خود شما است درصورتي‌كه خدا بسياري از 

اعمال بد را عفو مي‌كند. 

يزيد در پاسخ حضرت زين العابدين در مجلس شام گفت لا و الله و آ ۀيفوق را خواند. 
32. در صفح ۀ290 تاریخ گزیده آمده است: 

»وَ لكُِلِّ أَُمَّهًٍْ اجََلٌ فَاذا جاءَ اجََلُهُم لايَ ستاخِرونَ ساعهًًْ و لايَ ستَقدمونَ« )اعراف: 34(
هر قومي را دوره‌اي و اجل معيني استك ه چون فرا رسد لحظه‌اي مقدم و مؤخر نتواند 

كرد. 

»عجب آنكه دولت بني‌اميه بر سهك س به آخر آمدك ه در عهد خود عديم المثل بودند؛ 
مروان الحمار، فرمانده لشكرشي زيد بن عمر بن هبيرهك ه در مردي و شجاعت نظير نداشتند 
و وزيرش عبدالحميدي حييك ه در تدبير وك فايت ثاني نداشت. حق تعالي چنين اقتضا فرمود 

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


56

ك
 فد

امة
صلن

ف

تا همگان را محقق شودك هك ارها به تقدير ايزدي است نه به تدبير و مردي«. 
33. همچنین در همان صفحه: 

فَلا  اجََلُهُم  جاءَ  اذِا  اجَلٌ  امَُّهًٍْ  لكُِلَّ  الُله  ماشاءَ   ّال ا نفَعاً  لا  و  اً  ضَرَّ لنَِفسي  امَِلكُ  لا  »قُل 
يَستأخرونَ ساعهًَْ و لاي ستقدمونَ« )يونس: 49(

اي رسول خدا پاسخ دهك ه من مال كنفع و ضرر خود نيستم )تا چه رسد به ديگران(، مگر 
هر‌چه خدا خواهد براي هر امتي اجل معيني است و روز ‌مرگيك ه از جانب خدا فرا رسد 

ساعتي دير و زود نشود. 

اين آيه نيز با شكست مروان مرتبط است. در صفح ۀ290 تاريخ گزيده، موضوع شكست 
مروان الحمار در جنگ زاب، از لشكر سفاح استك ه سرانجام در جنگ بوصير مصرك شته 

شد. 
34. در ص310 آمده است: 

قالَي ا نوحُ انَِّهُ ليَسَ مِن اهَلكَِ انَِّهُ عَملٌ غَيْرُ صالحٍ فَلا تَسْئَلنِْ ما ليَسَ لكََ بهِِ عِلمٌ انِيّ 
اعَظُكَ انَ تكونَ مِن الجاهلينَ )هود: 46(

بسيار  عملي  را  او  زيرا  ندارد،  اهليت  تو  با  هرگز  تو  فرزند  خطابك ردك ه  نوح  به  خدا 
نا‌شايسته است پس تو از من تقاضاي امريك ه هيچ از حال آن آگه نيستي مكن. من تو 

را پند مي‌دهم نصيحت بشنو و از مردم جاهل مباش. 

بود  راك شته  امين  دنداني،  قريش  به‌وسيل ۀغلامش  در سال 192  ذواليمينك ه  طاهر 
سرش را با فتح‌نامه پيش مأمون فرستاد. )سال 198( در نامه نوشت انه... 

35. مستوفی در صفح ۀ314 آورده است: 
قالَ »لا تَثْريبَ عَلكُيمُ اليَومَيَ غفِرُالُله لكَُمْ وَ هُوَ ارَحُم الراحمينَ« )يوسف: 92(

يوسف )چون برادران را شرمگيني افت، از روي مهرباني( گفت امروز هيچ خجل و متأثر 
نباشيدك ه من عفوك ردم، خدا هم گناه ببخشدك ه او مهربان‌ترين مهربان است. 

در برخورد معتصم برادر مأمون با عبدالله طاهرك ه نايب درگاه مأمون بود و مانع ورود 
معتصم و غلامانش شد و قضيه، بسيار مفصل است. معتصم پس از مدتي به عبدالله نوشت: 
لا  لهم«  اقول  انا  و  اخوته  و  بيني وسف  الشيطان  نزع  مثل  بين ك و  بيننا  امور  »قدك ان 

تثريب... 
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36. در صفح ۀ324 آمده است: 
»وَ اذاَ وَقَع القَولَ عَليهِم اخَْرجْنا لهَُم دابهًْ مِن الارضِ تُكَلِّمُهُم« انََّ الناسَك انوا باِياتنا لا 

يُوقنونَ )نمل: 82(
و گاهيك ه سخن بر ايشان فرود آيد برون آريم براي آنها جنبنده‌اي را از زمينك ه سخن 

گويد با آنانك ه مردم به آيت‌هاي ماي قين نمي‌آورند. 

به مناسبت آنكه متوكل در خواب ديدك ه چهارپايي با او سخن مي‌گويد، از معبر تعبير 
پرسيد، به خاطر معبر، آ ۀيفوق گذشت اما تعبير نكرد و گفت خير باشد. 

37. در صفح ۀ331 آمده است: 
هًٍْ )توبه: 13( لَ مرَّ وا باِخِراجِ الرسولِ وَ هُم بدََوُكُم اوََّ الَُا تُقاتلونَ قَومَاً نكََثوا ايمانهَُم و همُّ

آياك ارزار نمي‌كنيد قومي راك ه شكستند قسم‌هايشان را و همت گماشتند به بيرونك ردن 
پيغمبر و ايشان ابتداك ردند شما را اولين بار. 

در زمان غلب ۀغلامان تر كبر مهتدي بالله خليف ۀعباسي، او تصميم گرفتك ه آنها را 
سركوبك ند. غلامان آگاه شدند ولي از ترس زهد و ورع وي خروج نمي‌كردند، پسران متوكل 
ايشان را تحرك كيردندك ه رهبانان هم طاعت مي‌كنند وليك افرند و درنتيجه غلامان خروج 
كردند و از عوامي اري طلبيدند و آيه را خواند، ولي هيچ‌كس بهك م كاو نرفت، مهتدي به 

تنهايي مبارزهك رد و چند نفر را مغلوبك رد. او را گرفتند و زندانيك ردند وك شتند. 
38. در صفح ۀ251 آمده است: 

»الَمَ تَرَكَ يفَ فَعَلَ رَبُّكَ باِصحابِ الفيلِ« )فيل: 1(
)اي رسول ما( آيا نديديك ه خداي تو با اصحاب فيل چهك رد. 

و  بود  نظر  اختلاف  دربار ۀفردوسي  بالله خليف ۀعباسي و محمود سبكتگين  القادر  بين 
خليفه از فردوسي حمايت مي‌كرد و در نامه‌ايك ه سلطان محمود به خليفه نوشته بود،ي اد 
كرده بودك ه اگر فردوسي را به من نفرستي بغداد را پي فيل سپرم. خليفه بر پشت مكتوب 

او نوشت »بسم الله الرحمن الرحيم الم تر...«.
39. در صفح ۀ354 تاریخ گزیده آمده است: 

ارِْجِع الِيَهِم فَلنَأتيِنَّهُم بجَِنودِ لا قِبلَ لهَُم بهِا و لنَُخرِجنَّهُم مِنها اذَلهًًَّْ و هُم صاغِرونَ )نمل: 
)37
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اي فرستاد ۀبلقیسيان با هدايا به سوي آنان باز شوك ه من لشكري بي‌شمارك ه هيچ با 
بيرون  از آن مل ك با ذلت و خواري  را  آنها  آنها مي‌فرستم و  بر  نتوانك رد  آن مقاومت 

مي‌كنم. 

در فتن ۀبساسيريك ه از سرهنگيان ديلمي بود و كي سال و چهار ماه در بغداد بر پا بود 
خطبه و سكه به نام اسماعيليان شد، از طرف ديگر ابراهيمي نال نيز با القائم بامرالله مخالفت 
داشت. قائم نامه‌اي به سلطان طغرل نوشت: »مسلماني را دريابك ه شعار قرامطه آشكار و 
كار اسلام سست شد«. سلطان وزير را فرمودك ه جواب مناسب بنويس. صفي الدين ابوالعلاء 

منشي بر پشت رقع ۀخليفه آ ۀيمذكور را نوشت. 
40. در صفح ۀ362 آمده است:  

وَ سَيعْلمَُ الذينَ ظَلموا ايَِّ مَنقَلبٍَيَ نقَلبونَ )شعرا: 227(
و آنانك ه ظلم و ستمك ردند به زودي خواهند دانستك ه به چهيك فرگاهي و دوزخ انتقامي 

بازگشت مي‌كنند. 

سلطان محمد بن محمود بن محمد بن ملكشاه سلجوقي قصد داشتك ه »رسم سلاطين 
تازهك ند« و در بغداد راهي ابد. لشكرك شيد و با عليك وچ كصاحب موصل به در بغداد رفت. 
بغداد را حصار داد اما جنگي نمي‌كرد و مي‌خواستك ه به خوشي ميسر شود.ك ار محاصره 

دراز شد به سلطان مسعود سلجوقي نامه نوشت و در آن اين آيه را متذكر شد. 
41. در صفح ۀ516 آمده است: 

كرِ انََّ الَارضَيَ رثُها عِباديَ الصّالحونَ« )انبيا: 105( بورِ مِنْ بعَدِ الذِّ »وَ لقََدكَ تبنا فِي الزَّ
البته  انبياي سلف وعده داديم(ك ه  و ما بعد از تو راه در زبور داوود نوشتيم )و درك تب 

بندگان نكيوكار من مل كزمين را وارث و متصرف خواهند شد. 

در سال 571ك ه صلاح الدين ايوبي پس از استيلاي بر مصر، شام را نيز تصرفك رد و 
به سال 585 بيت المقدس را از دست فرنگيان بيرون آورد، لوحي بر در درواز ۀبيت المقدس 

بنشاندك ه آ ۀيمزبور بر آن نوشته شده بود. 
42. مستوفی در صفح ۀ620 آورده است: 

»فَاذِا جاءَ اجََلُهُم لايَ ستأخِرونَ ساعَهًْ و لايَ ستقدمونَ« )اعراف: 34(

چون اجل آنها فرا رسد لحظه‌اي مقدم و مؤخر نتوانندك رد. 
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امير  پيش  تالش »از  بهادرخان و پسرش  ابوسعيد  وزير  امير چوپان،  بزرگ  پسر  حسن 
چوپان به خوارزم گريختند و پيش پادشاه ازب كرفتند و به مرتبت و جاه رسيدند. از جانب او 
به جنگ چركز رفتند و حسن در آن جنگ زخم خورد و بدان در‌گذشت و پسرش تالش به 

مرگ طبيعي مرد و سرّ آ ۀيواذا جاء در حق آنان آشكار شد«. 
43. همچنین در همان صفحه: 

» ايَنَما تكَونوايُ دْرِكْكُمُ الموتُ« و لوَكُ نتُم في برُوجٍ مُشَيَّدَهُ و انِ تُصِبهُم حَسَنَهًٌٌْ‌يَ قولوا هذِهِ 
مِن عِنداللهِ و انِ تُصِبهُم سَيئَهًٌْيَ قولوا هذِهِ مِن عِند كقَلكُ لٌ مِن عِند اللهِ فَما لهِوُلاءِ القومِ 

لايَ كادونَي فقهونَ حَديثاً )نسا: 78(
 هرك جا باشيد اگر‌چه درك اخ‌هاي بسيار محكم، مرگ شما را فرا رسد و آنان را اگر خوشي 
و نعمتي فرا رسد گويند اين از جانب خداست و اگر زحمتي پيش آيد به تو نسبت دهند 

)رسول خدا( بگو همه از جانب خداست چرا اين قوم جاهل از فهم هر سخن دورند. 

»شيخ محمود پسر ديگر امير چوپانك ه حاكم گرجستان بود بر دست و لشكر پادشاه 
)ابوسعيد بهادرخان( گرفتار شد، او را در تبريز بهي اسا رسانيدند و نص آيه در حق آن دودمان 

محقق آمد و در آن تخمه از مردانك سيك ه حاليا از او اعتباري برتوان گرفت نماند«. 
44. در صفح ۀ621 آمده است: 

ايَ صِفونَ )انبيا: 22(  ّالالُله لفََسَدَ‌تا فَسُبحانَ اللهِ رَبُّ العَرشِ عَمَّ لوَك ان فيهِما الهِهًٌْ ا
اگر در آسمان و زمين به جز خدايكي تا خداياني وجود داشت همانا خلل و فساد در آسمان 
و زمين راه مي‌يافت، پس بدانيد پادشاه مل كوجود خدايكي تاست و از توصيف و اوهام 

مشركان جاهل پا كو منزه است. 

دربار ۀوزارت غياث الدين محمد پسر خواجه رشيدالدين فضل الله استك ه »حق تعالي 
در حق بندگان خود نظر عنايت فرمود و حكم لوك ان... به تقديم رسانيد«.

45. نیز در همان صفحه: 
ايَ صِفونَ )انبيا: 22(  ّالالُله لفََسَدَتا فَسُبحانَ اللهِ رَبِّ العَرشِ عَمَّ لوَك ان فيهِما الهِهًْ ا

اگر در ميان آنان خداياني بود جز خدايكي تا تباهي گرفتند، پس پا كاست پروردگار عرش 
از آنچه وصفك نند. 

دربار ۀوزارت علاء الدين محمد پسر ديگر خواجه رشيدالدين فضل الله استك ه »بهك ار 
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استيفاي ممال كمنسوب شد و به وزارت خراسان مشغول شد و مانند پدر بزرگوارش ساعي 
جميله به تقديم رسانيد و در حق همگان اكرامك رد و گناهان و خطاهاي افراد را با نظر 

عنايت ببخشود«.
46. همچنین در همان صفحه: 

لسِنَّت اللهِ  تَجِدَ  فَلنَْ  ولينَ  اَال سُنَّتِ   ّال ا فَهَلْيَ نظرونَ  باِهِلهِِ   ّال ا السّيئَ  المَكُر  ‌و لاي حیقُ 
تَبديلًا وَلنَْ تَجِدَ لسُِنَّتِ اللهِ تحويلًا )فاطر: 43(

و فكر بد‌كاري جز صاحبش را تباه نخواهندك رد و آيا اينان جز آنكه به طريق ۀامم گذشته 
هلا كشوند انتظار دارند؟ و طريق ۀخدا و حق )سنت الهي( هرگز تغيير نمي‌پذيرد. 

در زمان خواجه غياث الدين هنگاميك ه طغاي و طاش تیمور، ‌امراي ابوسعيد بهادرخان 
فتنه‌انگيزي آغازك ردند، قصد اركان دولت داشتند و براي پادشاه معلوم شد، ‌آ ۀيبالا صورت 

حال ايشان شد و در آغاز شوال 725 به دار فنا رفتند. 
47. در صفح ۀ622 آمده است: 

»ذلكَِ فَضْلُ اللهيُ وتيهَ مَنْيَ شاءُ وَ الُله ذُوالفضلِ العظيمِ« )حديد: 21(
پس از رفع فتن ۀطغاي و طاش تیمور و »فراغت حال و رفاهيت بال مردمك ه در سا ۀي
عدل و رحمت پادشاه و شفقت و رأفت وزيرش ايجاد شد، همگان به دعاگويي پرداختند 

و ذلك...« 

48. مستوفی در صفح ۀ635 آورده است: 
ينَ آمنوا انَْ تَخْشَعَ قلوبهُُم لذِكرِ اللهِ« وَ ما نزََلَ مِن الحقِّ و لايَ كونوُاكَ الذّينَ  »الَمَْيَ انِ للِذَّ
)حديد:  فاسقونَ  مِنهُم  وكَ ثيرٌ  قُلوبهُمْ‌  فَقَسَتْ   الأمَدَ  عَليَْهُمَ  فَطَالَ  قَبْلُ  مِنْ  الكتابَ  اوُتُو 

)15
آيا نوبت آن نرسيدهك ه گرويدگان دل‌هايشان بهي اد خدا خاشع گردد و آنچه از حق نازل 
شد بذل توجهك نند؟ و اين فضل خداستك ه به هركس خواهد، عطاك ند و فضل وك رم 

خدا بسيار عظيم است. 

سبب توب ۀفضيل عياضك ه از عرفاي قرن دوم و علماي حديث است )در جواني راهزني 
مي‌كرد( آن بودك ه برك نيزكي عاشق بود، وقتي به سراغ او رفت آواز قرآن‌خواني شنيدك ه 
مي‌خواند الم... عياض را از شنيدن آن آيه بيداري و آگاهي پيدا شد، توبهك رد و بازگشت. 

49. در صفح ۀ636 آمده است: 
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قُل »مَتاعُ الدنيا قَليلُ« وَالاخِرهًٌُْ خیرٌ لمَِنِ اتقّي وَ لا تظلمَونَ فتيلًا )نسا: 77(
بگوك ه زندگاني دنيا متاعي اند كاست و جهان آخرت ابدي براي هرك ه خداترس باشد، 

بسيار بهتر از دنياست و آنجاك مترين ستم دربارك ۀس نخواهد شد. 

حاتم اصم را به دارالخلاف ۀهارون بردند. حاتم خليفه را زاهد خطابك رد، خليفه گفت: 
من زاهد نيستم، تو هستي؟ حاتم گفت: »زاهد آن استك ه بهك متر چيزي قناعتك ند و حق 
تعالي مي‌فرمايد: متاع الدنيا قليل. چون تو بر دنيا قناعتك رده‌اي، زاهد باشي، منك ه سر به 

دنيا و آخرت فرو نمي‌آورم، چگونه زاهد باشم؟« 
50. در صفح ۀ637 آمده است: 

بُ المُسرِفينَ« )انعام: 141(، و الُله لايُ حِبُّ الظالمينَ )آل‌عمران:  و لا تُسرِفوا انَِّهُ »لايُ حِّ
)57

و اسراف نكنيدك ه خدا مسرفان را دوست نمي‌دارد. 

شيخ بهلول، پسر‌عموي هارون الرشيد روزي نزد خليفه رفتك ه در عمارتي عالي زندگي 
مي‌كرد. به بهلول گفت چيزي بر اين عمارت بنويس، بهلول تكه ذغالي برداشت و نوشت 
اگر از مال خود ساخته‌اي اسرافك رده‌اي و خداوند مسرفين را دوست ندارد و اگر از مال 

ديگران باشد، ستمك رده‌اي و خداوند ستمگران را دوست ندارد. 
51. در صفح ۀ640 آمده است: 

»لقََدْ خَلقَناَ الِانسانَ في احَْسَنِ تَقويمٍ« )تين: 4(

كه ما انسان را در )مقام( حسن تقويم و نكيوترين صورت در مراتب وجود بيافريديم. 

شيخ احمد بن حرب معاصر بايزيد بسطامي گفته است حق تعالي مي‌فرمايد آيه... »چون 
نكيوترين صورتي آفريد بي‌مروتي باشد به بدترين صفتي مشغول بودن« )يعني متابعت ديو 

كردن(.
52. در صفح ۀ643 تاریخ گزیده آمده است: 

»لمَْيَ لدِْ وَ لمَْي ولدَ وَ لمَْيَ كُنْ لهَُكُ فواً احََد« )اخلاص: 3 و4(
نهك سي فرزند اوست و نه او فرزندك سي است و نه هيچك س مثل و مانند و همتاي 

اوست.

از شيخ محمدعلي حيكم ترمذيك ه معاصر ابوتراب نخشبي بود روايت استك ه حق 
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تعالي را در خواب ديد و جهت نجات خلايق اين دعا را از او بياموختك ه: بسم الله الرحمن 
الرحيم. سبحان الله الا به. سبحان الله الفرد الصمد. سبحان الله الذي رفع السماء بغير عمد. 
لمي تخذ صاحبه و لا ولدا »لمي لد و لمي ولد و لمكي ن لهك فواً احد« هم از اوست »چون 
حق تعالي ضامن رزق است، بنده را ضامن توكل خواهد بود. حقيقت محبت حق تعالي دوام 

انس است به ذكر«. 
53. در صفح ۀ658 آمده است: 

»انَِّهُ مِن سُليمانَ وَ انَِّهُ بسم اللهِ الرحمنِ الرحيمِ« )نمل: 30(
كه آن نامه از جانب سليمان و عنوانش به نام خداي بخشند ۀمهربان است. 

شيخ ابوسريّ منصور بن عمار پوشنجي واعظ در اوايل حال در راهك اغذپاره‌ايي افت، بر 
آنجا نوشته بود بسم الله الرحمن الرحيم، چون جايي پيدا نكردك ه قرار دهدك اغذ را خورد 
و به بركت اينك ار، در علم بر او گشوده شد. وي از عرفاي قرن چهارم است و مي‌گويد 
دل عارف محل ذكر است و دل ذاكر جاي توكل و دل متوكل منبع رضا و دل راضي مقام 

قناعت )مستوفي، 1364: 5 و 658(.  
54. در صفح ۀ707 آمده است: 

و جِفانٍكَ الجوابِ و قُدورٍ راسياتٍ )سبا: 13(
كاسه‌هاي چوبين چون خوك‌هاي بزرگ و ديگ‌هاي بلند بزرگ. 

امروالقيسك ه در زمان جاهليت نزد كيبه عهد رسول الله)ص( بود، در قصيده‌اي گفته 
بود و جفان... چون به گوش حضرت رسيد فرمودند: »لعن الله المل كالضليل نطق بالقرآن 

قبل اني نزل«. 
55. مستوفی در صفح ۀ715 آورده است: 

تَبَّتْيَ دا ابَي لهََبِ وَ تبَّ )مسد: 1(
ابولهب نابود شد و دو دستش )كه سنگ به رسول خدا مي‌افكند( قطع شد. 

اديب صابر ترمذي، شاعر قرن ششم و معاصر سلطان سنجر استك ه به رسالت خوارزم 
او  را  زير  را در آب جيحون غرقك رد. شعر  او  آتسز شبانگاه  آتسز خوارزم‌شاه رفت.  پيش 

سروده است. 
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نتیجه‌گیری

مستوفی چنان بر آیات و قصص قرآن تسلط داشته که از مفاد اغلب آن قصه‌ها مانند داستان 
خضر و موسی، گوساله‌پرستی بنی اسرائیل در غیبت موسی، یونس و به دریا انداختن وی و 
نوح و کشتی او در بیان مطالب و حوادث تاریخی کتاب خود بهر ۀوافر برده و تاریخ گزیده را 
مزین به زینت قصص کتاب آسمانی کرده است. بدیهی است در تاریخ و تمدن اسلامی هیچ 
سندی گویاتر و قوی‌تر از وحی الهی نیست و مستوفی با ایمان و عقیده بر این امر، اثرش را 

قوت و قدرتی بسزا بخشیده است و سایر مورخان این توجه خاص را نداشته‌اند.
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براون، ادوارد. 1357. تاريخ ادبي ايران، ترجم ۀعلي اصغر حكمت. تهران: اميركبير
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مجلس در  نشست  اديبي  گر 
اخلاص سور ۀ توانك رد  چه 

زير دستك سيك ه بي‌ادب است 
زيـر تبـتي ـدا ابـي لهـب اسـت
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